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 نکاتی نویافته دربارة اشعار سلطان ولد
 با تکیه بر جنگ حالت افندی

  *لیلی جهرمیالهام خدکتر 
 استادیار زبان و ادبیات فارسي دانشگاه شیراز

 شیرین رزمجو بختیاریدکتر 

 یات فارسي دانشگاه ارومیهاستادیار زبان و ادب
 **مریم ایزدی

 چکیده
هاي موجود نشان داده شده است که تصحیح دیوان سلطان ولد، یکي از با بررسي یکي از سفینه

رود. در این پژوهش با اتّکاا باه سافینة تالات تحقیق و پژوهش به شمار مي هاي عرصةبایسته
است ا غزلي نویافته از دیوان سلطان ولد معرفي افندي ا که در مقاله به طور مفصّل معرفّي شده

چنین با استناد به نسخ معتبر دیوان سلطان ولد؛ غزلي دیگر معرفّي شد که این دو غازل شد. هم
اسات. البتاّه ولد به تصحیح اصغر رباني )تامد( با مقدمة ساعید نفیساي نیامدهدر دیوان سلطان 

طور که در مقدّمه اشااره کارده، دیاوان ذکر این نکته تائز اهمیتّ است که سعید نفیسي، همان
چناین ابیاات است. هم، بلکه تصحیح ربّاني را در ایران چاپ کردهسلطان ولد را تصحیح نکرده

شود که از دیوان چاپي تذف شده است. در نهایات ذیال عناوان  ميینه دیدهفراواني در این سف
شاره شده که در دیوان چاپي اتّفاق  هاتيو سهوهایي در تصحیح به اشتبا«  گ»و « ک»تصحیف  

افتاده است. با توجّه به نقدهایي که به دیوان چاپي سلطان ولد به تصحیح اصغر رباني )تاماد( 
وارد است، لزوم تصحیح دوباره دیوان سلطان ولد بیش از پایش ششاکار با مقدمة سعید نفیسي 

 شود.مي

 غزلیات سلطان ولد، تصحیح، جُنگ تالت افندي، نسخ خطّي.: هاواژهکلید

                                                 
 28/11/1399 تاریخ پذیرش مقاله:                        23/5/1399 تاریخ دریافت مقاله:

  khalilijahromi115@yahooسئول نویسنده م*
 ي دانشگاه شزاد اسلامي شیرازادانشجوي دکتر **

https://journals.modares.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=41&auth=%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%AC%D9%88+%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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 مقدمّه
ششنایي ایرانیان با اشعار  سلطان ولد تنها به مدد  دیواني است که به کوشش  سعید نفیساي 

غزلیات، قصااید، ترکیباات،  شاملتنظیم شده و  است. این دیوان در یک جلدچاپ شده
اشعار ترکي، اشعار عربي، مسمط و رباعیات است. این دیوان نزدیاک باه سایزده هازار 

و گاهي کلمات یونااني نیاز در  هستبیت است و اشعاري به زبان ترکي و تازي در شن 
دیوان شمس اشعاري  مولوي نیز در(. 8: 1388سطان ولد، مقدّمة نفیسي، )است رفته کاربهشن 

باه  شنهاابه عربي، ترکي و یوناني دارد که بعضي از محقّقاان در ماورد صاحّت انتساا  
  1اند.مولوي تردید کرده

نفیسااي دیااوان ساالطان ولااد را تصااحیح نکاارده اساات، بلکااه تصااحیح اصااغر   
اساات. در مقدمّااه اي باار شن نوشتهو مقدمّااه رباااني )تامااد( را در ایااران چاااپ کاارده

. در توضایحاتي کاه در پایاان کتاا  از اصاغر ربااني اسات ها معرّفاي نشادهسخهنیز ن
 است: است دربارة پیشینة تصحیح دیوان سلطان ولد چنین شمده)تامد( نقل شده

بود هجري قمري در اسلامبول به چاپ رسیده 1258این کتا  نخستین بار در سال               
بود. اساس مقابله گشته ،شدهن مؤلّف نوشتهو با چند نسخة خطي که قریب به زما

ها که در چاپ کار ما هم از روي همان نسخه است. تاریخ کتابت یکي از نسخه
است. اسلو  و ترتیب کتا  بکلّي با چاپ اسلامبول  712، شدهاسلامبول استفاده

 که از روي بحور شعریّه تنظیم ساخته بودند، ،زیرا ترتیب شن چاپ ؛استفرق کرده
کتا  را به ترتیب تروف الفبا منظمّ  ،لذا به خود زتمت داده ؛موردپسند نیفتاد

 .امرا مطابق چاپ نخست با اسلو  بهتر در پاورقي شورده بدلهانسخه  ؛ساختم
 (630-628: ص1388)سطان ولد، سخن مصحح کتا ، 

طااور کااه ربّاااني از  را همااان باادلهاجالااب اساات کااه سااعید نفیسااي نیااز نسااخه 
ولااي در مقدمّااه  ؛شوردلامبول شورده در پااانویس بااا تااروف اختصاااري ماايچاااپ اساا

ها معرّفاااي شاااود و اصااالا  نساااخهاز ایااان تاااروف اختصااااري رمزگشاااایي نمي
. سااعید نفیسااي چاااپ اصااغر ربّاااني را در ایااران چاااپ کاارده و اصااغر سااتانشده

بلکااه چاااپ  ،ربّاااني هاام خااود بااه تصااحیح دیااوان ساالطان ولااد مبااادرت نورزیااده
شاافیعي  زمینااهاساات. در ایاان بول را از نااو تااروف چینااي و چاااپ کردهاساالام

 گوید: کدکني مي
 انسلط معنوي و جایگاه عرفاني و شعريهنوز تحقیق شکادمیک دقیقي دربارة میراث                
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ولد، ظاهرا  انجام نگرفته است. گذشته از اهمیّتي که شناخت عمیق دیوان او در               
ي مرتبط با دیوان مولانا دارد، خود مستقلا  نیز یک متن گستردة شعر پژوهشها

 (.3: 1387)شفیعي کدکني، فارسي در قرن هفتم و شغاز قرن هشتم است 

کلیااات شاامس »کااه بااه نااام  ،الاادین بلخاايدر مجموعااه غزلیااات مولانااا جلال
غاازل از غزلیااات  27چاااپ شااده اساات،  1335در لکهنااو بااراي بااار سااوم در « تبریااز

کااه تخلّاا  وي را دارد، جاازا غزلیاات مولانااا چاااپ شااده و پیداساات  ،لطان ولاادسا
اي از دیاوان مولاناا کاه برخاي از غزلیاات سالطان ولاد باا شن باوده باه دسات نسخه

ناشر ایان کتاا  افتااده و هنگاامي کاه ترتیاب اصال را باه هام زده و غزلیاات را باه 
شن درشمیختااه اساات  ترتیااب هجااا درشورده نادانسااته غزلیااات ساالطان ولااد را بااا

بساایاري از »گویااد: شاافیعي کاادکني نیااز مي (.8: 1388)ساالطان ولااد، مقدّمااة نفیسااي، 
زیباااترین غزلهاااي دیااوان شاامس ساارودة ساالطان ولااد اساات و از دیااوان او وارد 

 (. 2: 1387)شفیعي کدکني، « دیوان کبیر مولانا شده است

دو کتااا  قاادیمي  در رسااالة سسهسااالار و مناقااب العااارفین افلاکااي بااه عنااوان
اساات. افلاکااي و سسهسااالار هاار دو نامااه نویسااي، ذکاار ساالطان ولااد بساایار رفتهوقایع

از جملاه القاا   ؛کردناداز فرزند مولانا باه هماان لقاب پادر و پادر بازرگش یااد مي
اناد، عباارت اساات از: ا باه او نسابت دادههناماهشمیاز دیگاري کاه در ایان وقایعتکریم

ر اسارار الیقاین، ولايّ ای فاي ا رُ، تجُاه ای علاي الخلاق، سلطان المحققین، مظُه ا
مُتَمِّم دایره الولایه و خاتمهم، مالاک اقاالیم الحقیقاه و تااکمهم. بناا باه گفتاة افلاکاي 

هام از  ؛تريگفات تاو از هار کاس دیگاري باه مان ماننادهمولانا باه سالطان ولاد مي
«  باي خلَقاا  و خلُقااا .انّ أشابهُ النااس »جهات خلقات و هام از جهات خلاق و خاوي: 

نشاااند. رفاات، او را کنااار خااود ميمولانااا بااه هاار جمعااي کااه بااراي سااخن گفااتن مي
پدر و پسر درسات هیجاده ساال بااهم اخاتلاف سانّ داشاتند و اغلاب ماردم ایشاان 

پنداشتند. مولانا ناام و لقاب پادر خاود را بار ایان فرزناد نهااد. اگار ساال را برادر مي
اتتمااالا  هنگااام درگذشاات پاادربزرگش بااه ولااد باادانیم،  را سااال تولّااد ساالطان 623
 (.301: 1385)دي لوئیس، است تدود پنج سال داشته 628سال 

 نویسد: سسهسالار در ذکر خلافت سلطان ولد مي
 اخلاقي داشت مساوي بر خاص و عام، ششنا و بیگانه، بزرگ و کوچک. چون مدّت               
 چند تکسرّي روي نمود و روزي شریفش سال رسید در مزاجشش  عمرش به نود و              
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بخواند و به  -که فرزند م هین بود. –صاتب فراش گشت و تضرت چلبي عارف               
کنار گرفت و اصحا  و عزیزان و مریدان را به ودیعت داد. شن شب که به جوار 

لي فرمود و چون خانه از اغیار خا ،ر ّ رتیم و ملک کریم ملحق خواست شدن
پاسي از شب گذشت، بنشست و فرمود که خداوندگار و مولانا شمس الدّین و 

کنند. باید که بر فوت من جزع نکنند و به اند و انتظار من مياولیاا ای تمامت شورده
الخلایق تقرّ  جست. در میان ذکر شخر تقریر تقایق مشغول شد و به ذکر ر ّ

اثني عشر و سبعمائه در فرادیس قدس و  712سنة شب روز شنبه دهم ماه رجب 
 (.127-125: 1387)سسهسالار، ریاُ انس استقرار کرد و در پردة نور مستور شد 

 .اساتدر مناقب العاارفین افلاکاي نیاز درباارة سالطان ولاد تکایاات فاراوان شمده
بااراي ملااال  ؛و غلااو از رسااالة سسهسااالار بساایار بیشااتر اساات مبالغااه ،در مناقااب

شورد درباارة سالطان ولاد و سااختن شرامگااه  باراي مولاوي کاه خاالي از تاني ميداس
شمیز بااه ساالطان جا ایاان نگاااه مبالغااهامّااا همااه (؛791، 2ج )ر.ک افلاکااي، اغااراق نیساات

شااود و اطلاعااات مفیاادي دربااارة ساالطان ولااد و مولااوي بااراي ولااد دیااده نمي
تضاارت والااد، ولااد  خااود  اساات کااه روزيدر مناقااب شمده .کناادخواننااده عرضااه مي

ظهاور گفت که بهااالادین، شمادن  مان باه ایان عاالم جهات  فرمود و ميرا نوازش مي
ایان نگااه  .)هماان(چاه ایان هماه ساخنان  مان قاول منسات، تاو فعال مناي  ؛تو باود

دهد کااه ساالطان ولااد یکااي از ميهنااري بااه رابطااة ساالطان ولااد و مولااوي نشااان
ولاوي، بایاد باه شثاار او نیاز توجّاه بسایار هایي اسات کاه باراي شاناخت مشخصیّت

 است.امّا متاسفانه شثار او چنانکه باید مورد تحقیق و بررسي قرار نگرفته کرد؛
کااه در مجلّااة «  مولانااا از پااس او خلافاات و ولااد ساالطان»اي بااا عنااوان  در مقالااه

کااردان  ولد،سالطان اسات کاهدرباارة سالطان ولاد شمده مطالعات عرفاني چااپ شاده
مولاناایي  فرزناد و درضامن ط داشاتو ترکاي تسالّ عرباي، به سه زبان فارساي، ؛دبو
 و بلافاصاله کارده باود هااي قونیاه را فاتحاش بااسي دورتاار از دروازهشوازه کاه بود

نقاا  روم و شساایاي  ا  و خلفاا باه اقصاافرساتادن ناوّ پس از به خلافت رسایدن باا
ب قونیااه و شرامگاااه مولانااا جلااب را بااه جاناا ه مااردمبااایش از پاایش توجّاا صاااغیر،

 (.220: 1389)موسوي، تجت الاسلامي،  کارد

 هایش در کتابي مستقلغزل گفته و خطابه ؛همانند مولانا ملنوي سروده سلطان ولد
  است؛هو دیواني ساخت گفته ابتدا به متابعت از مولانا غزل و قصیده است.شادهگردشوري 
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سروده که باه  نامه و انتهانامهربا  )ابتدانامه(، ولدنامهسسس سه ملنوي عرفاني به نامهاي 
و  شورده اسات یدان ماعروفش باه نظمررا به خواهش همان هواداران و مشن خود، ةگفت

ساختي  چون به متابعت مولانا دیواني» گفته بودند: کهاست پاسخ داده را شنهادرخواست 
 (.3: 1316)سلطان ولد،  «م استزدر ملنوي نیز متابعت لا

امّا شاید تا شخر عمر پیوسته بر اشعار  ؛داندسلطان ولد، دیوان را نخستین اثر خود مي
اي خطي، داراي عنوان مناظرة مولانا با سلطان ولد، دسات کام باشد. در نسخهشن افزوده

که مستقیما  به تقلیاد غزلهااي خاصاي از مولاناا  غزل از سلطان ولد را اختیار کرده 350
ربااعي و کال اشاعار  455غزل و قصیده و 925 شاملاست. دیوان سلطان ولد دهشسروده

کرده، نُه وزن استفاده 29بیت است. سلطان ولد براي ساختن اشعار دیوان  خود  12500شن
است. بسامد وزنهااي شعر به عربي، پانزده شعر به ترکي و بقیه را به زبان فارسي سروده

 کارباهان شمس قابل توجّه است، از لحاظ تعداد زبانهاي دیوان سلطان ولد نیز مانند دیو
مولوي نیز اشعاري به زباان ترکاي،  .شباهت نیسترفته در دیوان نیز با دیوان شمس بي

 عربي، یوناني و فارسي دارد.
 .سلطان ولد، گذشته از اشعار خود، شهرت خطیب و واعظي توانا را باه دسات شورد

دهد که او بر سار و تقریرات سلطان ولد نشان مي مجموعة پنجاه و شش فصلي  مجالس
از فیاه  اینکهرانده و با تکلّف و به زباني گرم و گیرا سخن ميمنبر به عباراتي ساده و بي

اسات. افازون بار ما فیه پدر تقلید کرده، نام کتا  نیاي خود یعني معارف را بر شن نهاده
نامه، ؛ چاون عشاقاساتساا  یافتهاین کتابها، چند اثار دیگار نیاز باه سالطان ولاد انت

 (.315-310: 1385)دي لوئیس ، ... که از مجعولات است  رسالة اعتقاد ونامه،تراش

دربااارة ساالطان ولااد، زناادگي و مقایسااة اشااعار او بااا مولااوي مقااالات متعاادّدي 
 اي از شنها اشاره خواهد شد؛ براي نمونه در مقالة عالمانة استاداست که به پارهشدهنوشته

پس از متذکرّ شدن ایان « ویژگیهاي عروضي دیوان سلطان ولد»شفیعي کدکني با عنوان  
نکته که هنوز تحقیق علمي و دقیقي دربارة میراث معنوي و جایگااه عرفااني و شاعري 

اند کردهاست به یک ویژگي شوایي موسیقایي سلطان ولاد اشاارهسلطان ولد انجام نگرفته
 (.8: 1387)شفیعي کدکني، 

  یک رمز گشایي از»اي با عنوان  مقالهدر مجلة شینه میراث،  ید شقاخان پور سرخا مج
 دارد. در این مقاله در مورد نسخة خطي دقایق الحقایق  کتابخانة ملّي تبریز« نسخة خطي

 سلطان نوشته که این نسخه همان دقایق الحقایق شیخ اتمد رومي است که به اشتباه به
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 (.250: 1387پورسرخا ، است )شدهداده ولد فرزند مولوي نسبت
سلطان ولد و خلافت او پاس »مصطفي موسوي و ریحانه تجت الاسلامي در مقالة 

با توجّه به منابعي چون رسالة سسهسالار، مناقب العارفین و شثار سلطان ولد باه « از مولانا
 (.201: 1389)موسوي و تجت الاسلامي: اند بررسي تیات و زندگي سلطان ولد پرداخته

 30داوود واثقي، مهدي ملاک ثابات و محماد کااظم کهادویي نیاز در یاک مقالاة 
پژوهشي در مهمترین مفاهیم عرفاني معارف سلطان ولد با نگاهي به »اي با عنوان صفحه
اناد به بررسي همانندیهاي اندیشگاني سلطان ولد و مولاوي پرداخته« هاي مولوياندیشه

 (.148: 1395)واثقي، ثابت و کهدویي: 
سعید نفیسي و بررسي نسخ خطاي دیاوان  تاکنون دربارة دیوان سلطان ولد با مقدمه

است. در ایان اي نوشته شدهسلطان ولد و بویژه سفینة تالت افندي به طور مفصّل مقاله
اي معتبر و اصیل از اشعار مولوي و سلطان ولد و با توجّاه پژوهش پس از بررسي سفینه

، کاه هار دو در کتابخاناة 560 و 552یوان سالطان ولاد باه شامارة به دو نسخة خطي د
شود، اشعار سلطان ولد و نقد دیاوان چااپي وي بررساي، و دانشگاه تهران نگهداري مي

نتایج مطالعة این نسخ با شوردن غزلهاي نویافته،  ابیات نویافته و تصحیح دوباارة دوازده 
 است.سهو در تصحیح ( بیان شدهبیت از سلطان ولد )در ذیل دو عنوان تصحیف و 

 توصیف سفینة حالت افندی .1
سفینة تالت افندي در برگیرندة غزلیاتي از مولوي، سنایي، سعدي و سلطان ولاد اسات. 
غزلیات مولوي این نسخه از نظر قدمت و اعتبار بسیار قابل توجّه و با نسخ اصایل )قاره 

لطان ولد نیز باا هماین دقّات و تصار، قونیه و اسعد افندي( همخوان است. غزلهاي س
توجّه کتابت شده است. پس از بررسي این نسخه نکاتي یافت شد که در این مقاله ذیال 

 است.عناوین غزلهاي افتاده و ابیات افتاده بدان به تفصیل پرداخته شده
 محل
 نگهداری

 تاریخ برگ/سطر شماره اصل
تعداد 
 ابیات

 نوع
علامت 
 اختصاری

 دانشگاه
 تهران

 تالت
 افندي

 6948 717 402/19 الف558
-وزني
 الفبایي

 جن

 این سفینه منتخبي از دیوان مولاناا و پسارش، سالطان ولاد اسات کاه فایلم شن باه
 2سااطري   19باارگ   201 شاااملشااود. در دانشااگاه تهااران نگهااداري مي 558 شااماره



 
مه
لنا
ص
ف

 
ي
شها

وه
پژ

بي
اد

 
ال
س

17 
ره
ما
ش

70، 
ن 
ستا

زم
13
99

 
 

  نکاتی نویافته دربارة  اشعار سلطان ولد با تکیه بر جنگ حالت افندی                                        

 
 

 

73 

      

 
 

 
 

  

 اسااتوني اساات. خااط ایاان جنااگ، نسااخ اساات و ترتیااب قاارار گاارفتن غزلهااا وزني
 شود:است. سفینه با بیت زیر شغاز ميالفبایي 

 ریگ ز ش  سیر شاد مان نشادم زهاي زهاي
 

 لایق خرکمان من نیسات درایان جهاان زهاي 
 

زیارا  ؛اي باه زباان عرباي شماده اساتظاهرا  ایان غازل تیمناا  و تبرّکاا  پاس از مقدمّاه
و از نظاار الفبااایي نیااز تاارف روي رعایاات  ،بعاادي متفاااوت غزلهااايوزن شن نیااز بااا 

« مان از کجاا غام و شاادي ایان جهاان ز کجاا...»است. بعد از ایان غازل، غازل  نشده
 است. شمده و تا پایان روند وزني و الفبایي شن تفظ شده

 غزلهاااي 108تااا  105مولااوي و از  غزلهاااي، 104از باارگ نخساات تااا باارگ 
ساالطان ولااد و از  غزلهاااي 197تااا باارگ  109ساانایي و سااعدي شمااده و از باارگ 

ساانایي و  غزلهاااياساات. صاافحاتي کااه بااه شدهد رباعیااات نوشتهبااه بعاا 197باارگ 
شاده و اتتماالا   سعدي مربو  است باا خطّاي کااملا  متفااوت باا بقیاة نساخه نوشاته

از « قاادسّ ای روتااه العزیااز»و « قاادسّ ای ساارّه»الحاااقي اساات. غزلهااا بااا عبااارات 
تماام »اسات:  . ایان نساخه ترقیماه دارد. ماتن ترقیماه چناینساتاشده جادایکدیگر 

الاول نبشااته شااد ایاان دیااوان معنااوي، اساارار رمااوز جاااني در شخاار ماااه مبااارک ربیااع
اي دارد کاه ماتن شن چناین در شغااز غزلهاا نیاز مقدمّاه« تاریخ ساال هفاده و هفصاد.

 است:
ن العرفان خلیفة الرتمان امن کلام فخر الانام کنز الحقایق مبین الدقایق منشي الدیو               
جمیع الانسان قاصد البیان شیة الغفران الواصل الى ای تعالى امین الاله جلال  ىعل

الکمال و کمال الجلال شمس سموات الکرامة مولانا و سیدنا و سندنا و مرشدنا و 
منور قلوبنا و مشرّح صدورنا و میسر في طلب المعارف امورنا جلال الحق و الملة 

الاولین و خلاصة الاخرین قدّس ای روته  زبدةو الدین سلطان الاولیا و العارفین 
  .(3)حالت افندي، ص العزیز و سرّه الکریم

هاي ایان نسااخه قابال اعتماااد و راهگشاسات. ایان نسااخه در تکام ساافینه ضابط
مولااوي و ساالطان ولااد را دربااردارد.  غزلهاااياي از امّااا تجاام قاباال ملاتظااه ؛اساات

. قسامت اشاعار سالطان ولاد باا بیات اسات 3189تعداد ابیاات غزلیاات سالطان ولاد 
 زیر شغاز مي شود:

 چااو دیاادم در درون ملااک نهااان را
 

 چه خواهم کارد مان نقاش جهاان را 
 جججج

 (109)حالت افندي، ص                                                                               
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 :ن استچنی، سلطان ولد در شن شمده غزلهايمقدمة بخشي که 
هذا بستان ا ذواق و اسرار الملک الخلاق من کلام مولانا و سیدنا و سندنا سلطان                

المحققین، خلاصة اربا  و الیقین، وارث ا نبیاا و المرسلین، تجة الحق علي 
الخلق، قطب ا قطا  و لبّ ا لبا ، نور عیون ا تبا  مولانا بها الملة و الحق و 

 اضة نوره، شمین یا ر ّ العالمینع ای العاشقین و العارفین و الطالبین بافالدّین. مت
  .(109)حالت افندي، ص

 «حالت افندی»الخطّ سفینة رسم 1ـ 1
بااه « د»اساات. نوشااته شده« ک»بااه صااورت « گ»تاارف  ،در نسااخة مااورد بحاا 

« ايااه»و... . « بریاذ»، «شاذ« »کناذ»نوشته شاده اسات در کلمااتي مانناد  « ذ»صورت 
تارف اضاافه باه « باه»اسات: فساردة، غصاة، گرفتاة و... . نوشاته شده« ة»به صورت 

جماع سارهم « هاا.»اسات: بجاان، بوقات و... کلمات بعد از خاود متصال نوشاته شده
مفعااولي ساارهم و برخااي مااوارد « را»شااود: رنگهااا، جانهااا، زمانهااا و ... . نوشااته مي

گاااه « ش»باار روي « »و... . علاماات  اساات: شناارا، تاارا، فرشااتگان راجاادا نوشااته شده
فعاال هاام ساارهم و هاام جاادا نوشااته « مااي»اساات. شمااده امّااا در اغلااب مااوارد نیامده

شااود: اي شنااک، اي منااادا معمااولا  جاادا نوشااته مي« اي.»رو و... شااود: میشااوم، ماايمي
« شنکااس»، «شنااک»، «چونااک»بااه صااورت « کااسشن»و « کااهشن»، «کااهچون.»ننااگ و... 

 .استوشته شدهن
 

 غزل افتاده  .2
اسات کاه در دیاوان سالطان ولاد غزلي از سلطان ولد نقل شده ،در نسخة تالت افندي

رفتاه  کارباهچاپ سعید نفیسي وجود ندارد. این غزل به لحاظ سبک، زباان و تعبیارات  
گشتم چون کُه گاران ضار  »تواند از سلطان ولد باشد. مطلع این غزل چنین است: مي

بیات دارد.  13از نسخة تالت افندي شمده اسات و  344؛ این غزل در برگ «ر بزنسبکت
ضر  گرانست این ضر  سابکتر بازن/ خشاک »چاپ سعید نفیسي با مطلع   541غزل 

غزل دیگري است از سلطان ولد که تنهاا مطلاع غازل شابیه « لبم از فراق پردة ما تر بزن
این شیوه در غزلیات مولوي نیز رایاج  .(298: 1338نفیسي، )مطلع غزل مورد بح  ماست 

شاود. ماتن غازل در هاي یکسان اماّ ابیات متفاوت ساروده ميي با مطلعغزلهایاست که 
 است:ادامه به صورت کامل نقل شده
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 گشتم چون کُه گران ضر  سابکتر بازن 
 

 لبم از فااراق پااردة مااا تاار باازنخشااک 
 عیسي جان را باده قاوت تاو از شسامان  

 
 ا قوي بر تن  چاون خار بازنچو  بلا ر 

 نقااد  عیااار  درون شمااد از کااان باارون 3 
 

 سااکّة شن شاااه را باار رُ   چااون زر باازن 
 رستم  لشکر تویي بگلار و سارور تاویي  

 
 باار ساار دیااو ساایه نیاازه و خنجاار باازن 

 شااادي اساالام را کااوري ایاان کااافران  
 

 همچو علي کان غازا بار در خیبار بازن 
 ؤمن مبااراي پساار از غااازیي گااردن ماا 6 

 
 چون عمر و تمزه رو گاردن کاافر بازن 

همچااو خلیاال اي پساار هااین ز تجااب   
 برگااااااااااااااااااااااااااااااااااذر

 

 تا سمن و گل بري خاویش بار شذر بازن 
 پاار شااد باااا صاافا از باار  بااي منتهااا  

 
بگذر از این بحر و بر، بار تاو بار شن بار  

 بااااااااااااااااااااااااااااااااااااازن
 

 جنتّ و توران  جان روي نمود این زمان 9
 

 ر بازنجوي عسل را بباین بار ماَي اتما 
 ش  و گل جسم را ترک کان شنگاه در ش  

 
 بادة جان را به جان بي لب و ساغر بازن 

ز شن همه گنج گهر نیسات جاوي کیساه   
 در
 

 لب تو ببند اي گدا، لاف تاو کمتار بازن 
 پیش شهان سار بناه، عجاز نماا پاَر بناه 12 

 
 و شنگه بار خوانشاان نعمات اوفار بازن 

 عااددسااوي سااما اي ولااد بااا ملااک بي  
 

 همره و همدم شاوي باال گشاا پار بازن 
 (344)تالت افندي، ص  

هاي خطّي، بویژه نساخي کاه باه زماان تیاات یکي از فواید مطالعة جنگها و سفینه
شاعر نزدیک است، یافتن اشعاري است که ممکن است در نسخ  خطّي قارون  بعادي از 

بي و معرفّاي کارد. ایان توان شن اشاعار را بازیااوسیله ميباشد و بدیندیوان تذف شده
 غزل از جملة غزلهایي است که در دیوان  چاپ  نفیسي نیامده بود. 

شاود؛ باراي ميالبته با دقّت در نسخ دیگر سلطان ولد از این افتادگي غزلها بااز دیده
، که در کتابخاناه دانشاگاه 552و   560ملال در دو نسخه از دیوان سلطان ولد به شمارة 

است که از دیوان سلطان ولد، چااپ  ساعید نفیساي شود، غزلي شمدهتهران نگهداري مي
مرقوم فرمودند کاه  نساخه  552است. استاد مجتي مینوي بر صفحة نخست  نسخة افتاده

ترقیمه دارد و تاریخ کتابت شن  درترقیماه  560متعلّق به زمان تیات شاعر است. نسخه 
اسات، اساتاد میناوي ایان نساخه را واضح نیست ولي کلمة سنه .... و سبع مائه واضح 

باا « شمد شهر صیام سنجق سلطان رسید»اند. مصراع نخست غزل یعني دانسته722مور  
مصراع نخست غزلي از مولوي یکي است؛ ولي بقیة ابیات شن متفااوت اسات. باه نظار 
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اسات کاه باا دیادن مصاراع نخسات رسد همین امر موجب گمراهي مصححّان شدهمي
ه این غازل ازشن مولاوي اسات ناه سالطان ولاد. ماتن غازل در اداماه اند کتصوّر کرده

 است: صورت کامل نقل شدهبه
 شمد شاهر صایام سانجق سالطان رساید 1

 
 لشکر انوار  جاان کاوري شایطان رساید 

 بست در  ش  و نان، روز و به شب کارد بااز  
 

 چون به پیمبر ز تق شیت و فرمان رساید 
 شاد 1ن کشتهشد دیو لعیفرج و گلو بسته 3 

 
 ذکر و نماز و دعاا در عاوُ شن رساید 

 2برد جملاة ساال ش   تاوفرج و گلو مي  
 

 خیز که در کشت دل ش  فاراوان رساید 
 باردداد جهان بُردنست رخات تاو را مي 5 

 
 تااا نباارد باااقیش رُوزه نگهبااان رسااید 

ماه بزرگ است ایان رتمات صرفسات   
 ایااااااااااااااااااااااااااااااااااااان

 

 در وي از لوح جاان هدیاة قارشن رساید 
هست دراین مه نهان شن شب قدري کاه   

 او
 

اسات پاایش تاو مهمااان باه ز هاازاران مه 
 3رسااااااااااااااااااااااااااااااااااید

 
 خدمت مهمان گزین 4چسُت میان را ببُند 7

 
 بها در کفات ارزان رسایدکان دُر سانگي 

ماااه کااه روزش همااه تااا بااه شاابان   
 اساااااااااااااااااااااااااااااتبندگي

 

سات کاان باه غلاماان شام چو دستوریي 
 رساااااااااااااااااااااااااااااااااااید

 
جملااة اباادان چااو  روزه چااو اکساایر دان 9

 مااااااااااااااااااااااااااااااااااایش
 

 5که بر ابدان رسایدکار بدن زر شود چون 
 عید رسد خلعتت از بار شاه کااي غالام  

 
روزه گشا بعد ازاین چون ز منت خاوان  

 رساااااااااااااااااااااااااااااااااااید
 

ام خاوش بخاور و زاین ساسس اي بناده 
 6عااااااااااااااایش کااااااااااااااان

 

 هرچه به امرم کني نور رضاا زشن رساید 
خوردن و خفتن تو را کشت چاو ذکار و  11 

 دعاااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 

 رق مکن چون برشن امر ز یازدان رسایدف 
ات چااون نخااوري روز عیااد باشااد روزه  

 تااااااااااااااااااااااااااااااااااارام
 

 که ز رتمان رسیدامر به جا شر زود چون 
 همچو که مردان اتد جوي رضااي اتاد 13 

 
 عمار باه پایاان رساید7بیش خلافي مکن 

 (36، ص 560و نسخة خطي شمارة  23، ص 552)نسخه خطي  
ایناک  560است که به اختلاف شن با نساخة شدهوشتهن 552این غزل براساس نسخة 

 شود:اشاره مي
 -4اسات؛ نیامده 560این بیت تنها در نساخة  -3؛ رواز ر  جان ش  -2خسته؛  -1

هم بطلاب  -7خوش بنوش؛  -6است؛ نیامده  560این بیت تنها در نسخة  -5بند هین؛ 
 . زاو مدد

 ابیات افتاده  .3
 است. این ابیات افتادهنفیسي چاپ کرده، بیت یا ابیاتي افتاده ي که سعیدغزلهایاز برخي 
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است تا ارتبا  معنایي شن باا و در بافت غزل شورده شده ،از سفینة تالت افندي استخراج
 ابیات دیگر معلوم شود. 

بیتاي دو بیات افتااده  11از این غازل  گیر کنار و بوسه ده گُلرُخ مَه جَبینه را: 3-1
اسات. زیار  ابیاات اضاافه شاده خاط یازدهم به این غزل اضاافه شدهاست. بیت نهم و 

است. در جدول زیر شمارة صفحة غازل در چااپ نفیساي و سافینة تالات شدهکشیده
 است.افندي به همراه تعداد ابیات در هر کدام ذکر شده

تعداد بیت 
 جن

صفحه 
 جن

تعداد بیت 
 نفیسی

صفحه 
 نفیسی

 مطلع

 سه ده گُلرُ  مَه جبَینه راگیر کنار و بو 31 11 220 13
 
 بوسااه ده گلُاارُ  ماَاه جبَینااه را 1گیاار کنااار، 

 
 را سااایمتن ثمیناااه را 2سااارو قاااد بلناااد 

 دلبر مشک زلف را، چشمة تسن و لطف را  
 

 غش و غلّ و کیناه راش  تیات خضر را بي 
 بریااق او 3تاباَاد از شن عقیااق او، لؤلااؤي پاُار 3 

 
 خزیناه را کن به فداي وصل  او سیم و زر و 

  4شاهدان نیست چو تو دراین جهان اي شه جمله  
 

 کمینااه را 5گکدساات بگیاار از کاارم بنااده 
 ها، داده بدُي مارا مهاابه وصل وعده 6دي تو  

 
 پاس بدار بهار تاق وعاده و عهاد دیناه را 

 ز ش  دو چشم تر ببین روي مرا در این تنَاین 6 
 

 زشتش عشق پرُ بدان از غام هجار، ساینه را 
 بااااده را 7سااااقي بااازم او بیاااا، درده زود  

 
 شن قنینااه را 8کنااد پاُار کاانساااغر بااس نمي 

 از ترام و ت ل، کوزه و کاسه را مهَ ال  9بگذر  
 

 پاُر کنُ شاان ز خاُمّ ماي از جهات سااکینه را 
 جمع رنُود را بـده بـاده و بـاز کـن گ ـره 9 

 
 در کف هر گزُین ب نه خـون رزَ گزُینـه را 

 ام مااا شاااهد و باااده کااام مااادیاار بااود مقاا  
 

 مدیناه را 10رو تو به مکهّ تاجیا، من چه کنم 
 گفت رسول باهنر ماده تن است و عقل نر  

 
 بشــنو دنــد مــرد را مشــنو ایــن زنَینــه را 

 11اي بر سر ماوج  بحار تاوهست تنم سفینه 12 
 

 سفینه را 12جان چو ز ماهیان توست، غرق بکن 
 نهان 13این تنت گفت ولد دفین جان هست در  

 
 تااا نشااود خاارا  تاان کااي ب باَاري دفینااه را 

 (276)تالت افندي، ص 
سلطان * در ادامه تفاوتهاي ضبط واژگان در نسخة تالت افندي و چاپ سعید نفیسي )

 است:( شمده177: 1338ولد، 

 نفیسي: شیرینست - 2 نفیسي: هجر -1
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 نفیسي: تیرتي دارم در عشق  - 3
 ن خوا  و خورمنفیسي: رفت ز م - 4
 نفیسي: روز و شب در تزنم - 5
 شکنمنفیسي: را مي - 6

 نفیسي: نفس  دني - 7
 نفیسي: به سوي - 8
 نفیسي: سمنم - 9
 نفیسي: بنگر در لحد - 10

در نساخه تالات افنادي دو بیات جنّت بنمود مرا روی خـود از روزن دل:  3-2
و دوازدهم به این غزل اضاافه  بیشتر دارد که از دیوان چاپي تذف شده است. بیت دهم

 است:شده
تعداد بیت 
 جن

صفحه 
 جن

تعداد بیت 
 نفیسی

صفحه 
 نفیسی

 مطلع

 جنت بنمود مرا روي خود از روزن دل 210 11 290 13
 روزن دل 1جناّات بنمااود ماارا روي خااود از 

 
 چون شتر  نفس گذشت از سر این سوزن دل 

 بهار نظرهااي نکاو 2سرُمه شدم سرُمه شدم  
 

 سوده در ایان هااون دل 3ون که ز هستي بشدمچ 
 اياي شا   تر  اصال ويگر تو پي وصل وي 3 

 
 خیره مرو هار طرفاي، گیار قاوي دامان دل 

 زان که خدا گفت عیان هیچ نگنجم به جهان  
 

 نه به زمین نه به ساما، گانجم در مخازن دل 
 نقش دل ار قطاره باود، بحار در او ذرهّ باود  

 
 4ت، کشف شود دیدن دلبنگر در چشم سر 

 6خرُد بود، چر  و زمین را ببُرَد 5چشم س ر ار 6 
 

 دل 7تجرة دل اصل نظر کیست در این مکمان 
 دل ز کسي مي نخورد، باشد مستیش ز خود  

 
 ، رسُته ز دل جوشن دل8تیغ هم او، هم که س سر 

 نور  دل اي نور طلب، نیست در ایان جسام چاو شاب  
 

 مکان، جوي به جان مساکن دلبگذر از این کون و  
 دل که در او نور باود، جاانش مسارور باود 9 

 
 ش  تیات اسات روان، دایام در گلشان دل 

 ساقی او هر دم از او مطرب او بوده هم او  
 

 حامله گشته ز خود او دم به دم از زادن دل 
تاد او را ناه  10هست روان، ناه 9گنج درون  

 کااااااااااااااااااااااااااااااااااااران
 

 د از خارمن دلهر دو جهان یک جوُکَي باش 
 نعمت دل را نبود کاسه و صحنی به جهان 12 

 
 هر دم بی تیغ بـود گـاه وغَـا کشُـتن دل 

 سیري به سکون 11گفت ولد سیر درون دارد  
 

 دل 12همچو که لعل است بدان بي قادمي جساتن 
 (290)تالت افندي، ص 

فیساي * در ادامه تفاوتهااي ضابط واژگاان در نساخة تالات افنادي و چااپ ساعید ن
، ضابط  7و  5اسات. لازم باه ذکار اسات کاه شامارة ( شماده210: 1338)سلطان ولاد، 

 است:کاتب  تالت افندي اشکال داشت که در متن اصلاح شده
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 ا نفیسي: روي نمودست بما، جنت از شن1
 نفیسي: سرمه شدستیم عمو - 2
 نفیسي: جان چو شد از هستي خود - 3
 نفیسي: تا بنماید فن دل - 4
 از : جن -5

 نفیسي: بخورد - 6
 جن: ممکن - 7
 نفیسي: هم سسر او - 8
 نفیسي: دراو - 9
 نفیسي: نیست - 10

در نسخه تالت افندي دو بیت بیشتر دارد ای نگار سرو قد ماه روی سیمتن:   3-3
که از دیوان چاپي تذف شده است. بیت سوم چاپ نفیسي هم در سفینة تالت افنادي 

 است.نیامده
تعداد بیت 
 جن

صفحه 
 جن

تعداد بیت 
 نفیسی

صفحه 
 نفیسی

 مطلع

 اي نگار سرو قد ماه روي سیمتن 314 9 325 10
 روي ساااایمتناي نگااااار ساااارو قاااادّ ماااااه 

 
 در دو چشم شو  مستت، گشته تیران چشم مان 

 ابااروان چااون کمااان را تااا کشاایدي باار رخُااان  
 

 1زنتیرها از کایش چشامت گشاته بار دل غمازه 
 2گفات باا خوباان گاُلچمان مايدي خیالت در  3 

 
 همچو من شیرین و خوبي دید چشمي در چمن؟ 

 گفتمش جانا چه تاجت تا بسرسي چاون کاه تاو  
 

 شفرینااي صاادهزاران خااو  اناادر هاار شااکن 
 3اي نهاده سار باه پایات هار طارف خوباان روم  

 
 خاُاتنَ 4و اي بماارده در هوایاات جملااه تااوران 

 ین قبـاگر چه انـدر دیـرهن باشـی تـو ای لعلـ 6 
 

 دمـد از دیـرهنلطـف انـدام چـو سـیمت مـی 
 5غ طاااکااي تااوانم ماان گاارفتن در کنااارت بي  

 
 چااون کااه تااا  شن کنااارت را ناادارد ایاان باادن 

 بر من مسکین  بی دل، رحـم کـن، وصـلی نمـا  
 

 از بُــن و بــیخم چنــین از تیــغ هجــران بــرمکَنَ 
 6روي خوبت را ز من پنهان مکن اي رشک چاین 9 

 
 ي تاو مان نادارم زنادگي انادر زمَاَنچون که با 

 ولااد تشااریف ده 7در هوایاات داده جااان را ایاان  
 

 تاَاننَ عشااقت او ز شااادي تاَان 8تااا زنااد باار دفِّ 
 (325)تالت افندي، ص 

* دو بیت  اضاافي کاه در نساخة تالات افنادي شماده در زیرناویس نفیساي ذکار 
دي و چاپ سعید نفیساي است. در ادامه تفاوتهاي ضبط واژگان در نسخة تالت افنشده
 است:( شمده314: 1338سلطان ولد، )
ا نفیسي: دیوان نفیسي باین بیات دوم و 1

سااوم بیتااي اضااافه دارد: شن زنخاادان چااو 
 نفیسي: خوبان  - 4
 نفیسي: در کنار خود تو را -5
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ا لعلست ییو لب/ گو انهاسیب و لطف دند
 و مروارید رسته در دهن

 نفیسي: باا - 2
 نفیسي: روم - 3

 نفیسي: رشگ تور -6

 نفیسي: جان و دل -7
 نفیسي: چنگ –8
 

در نسخه تالات افنادي ها را بین تو صف صف، مست اندر بحر جان: جسم 3-4
 است؛ بیت نهم و دهم غزل.دو بیت بیشتر دارد که از دیوان چاپي تذف شده

صفحه  مطلع
 نفیسی

تعداد بیت 
 نفیسی

صفحه 
 جن

تعداد بیت 
 جن

صف صف مست انادر  جسمها را بین تو
 بحر جان

15 329 13 317 

 اندر بحر جاان 1جسمها را بین تو صف صف مست 
 

 همچو کشاتیها باه ساوي مصار دل گشاته روان 
 در نظاار 2بوالعجااب دریااا تااو دیاادي کااان نیایااد  

 
 بادباااانرود بيهاااا مااايو انااادر او کشاااتيّ جان 

 در زماین 3چاون کاي درشیادیا ر  شن دریاي بي 3 
 

 وج کمینش هست شاد هفات شسامانکز یکي م 
 از یکااي مااوج دگاار 4باااز اگاار دریااا بخواهااد  

 
 نیساات گردانااد فلااک را تااا نمانااد زو نشااان 

 نهاادنااه کااه هاار دم در دروناات رأي دیگاار مااي  
 

 بااارد انااادر زماااانبااااز شن را از درونااات ماااي 
 است پیشش ایان جهاان چاون بنگاريتختة رمَل 6 

 
 مکااانهاار نفااس باار وي نگااارد نقااش نااو از لا 

 هاااي خلااق پیشااین وا نماااباارادر نقااش 5گااو  
 

 از زن و مااارد و امیااار و از شاااه و از پاسااابان 
 6نیستشان کارد از جهاان و کارد ماا را هسات او  

 
 چنین این نقش ما را هم کناد محاو از جهاانهم 

 جا برآن صفُهّ به رقـ بنگر این دم چون بدُم آن 9 
 

 صحن ای فلانجا چون روانم اندر این و این دم این 
 از دل آن را نیست کرد و چیز دگر هسـت کـرد  

 
 هــا را جملگــی از وی بــدانهــا و قــولفعــل 

 7گر بجنبد شاا  بیادي یاا کاه برگاي بار شاَجرَ  
 

 شن ز باادي دان کااه شمااد انادر ایاان گلشاان وزان 
 دامان کاي شاود جنباان ز خاود 8شستین و چاک  12 

 
 تااا نجنبااد ماارد زنااده اناادر شن جباّاه نهااان 

 اساات در صااانع گاارو تااا وارهاايهااا صنعنقااش  
 

 امااانگااداز باايزیاان جهااان پرغاارور جااان 
 9صنعت و نقش جهان همچون زره بار ش  جوسات  

 
 نیساات نقشااش را ثباااتي، روَ مکاان تکیااه باار شن 

 اي ولااد منگاار جهااان را بنگاار اناادر روي او 15 
 

 نقااش عااالم را رهااا کاان تااا بماااني جاااودان 
 (329)تالت افندي، ص 
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سلطان * در ادامه تفاوتهاي ضبط واژگان در نسخة تالت افندي و چاپ سعید نفیسي )

 است:( شمده317: 1338ولد، 
نفیسي: جسمها صف صف زده  -1

 سرمست اندر بحر جان
 نیایدنفیسي: دریا نگر کان مي - 2
نفیسي: چون بگنجد؛ جن: در متن  - 3

کي درشید نوشته شده و روي شن 
در تاشیه خط کشیده شده و 

 : چون بگنجد. استاصلاح شده

 نفیسي: نخواهد - 4
 نفیسي: کو - 5
 نفیسي: و نقش ما را کرد هست - 6
 نفیسي: درخت  - 7
 نفیسي: جیب و - 8
 نفیسي: بر ش  دان - 9

در نسخه تالت افندي دو بیت بیشتر ناز مکن ناز مکن، سوی جفا ساز مکن:  3-5
 ست؛ بیت هفتم و هشتم.دارد که از دیوان چاپي تذف شده ا

تعداد بیت 
 جن

صفحه 
 جن

تعداد بیت 
 نفیسی

صفحه 
 نفیسی

 مطلع

 ناز مکن ناز مکن، سوي جفا ساز مکن 281 13 336 15
 ناز مکن ناز مکان، ساوي جفاا سااز مکان 

 
 گر تو ز مرغان دلاي، باي مان پارواز مکان 

 را مگشاا 2و جفاا، قفال درش 1بند در  جور  
 

 ا بهار مارا بااز مکانجز که در لطف و وفا 
 3بر تو بنه بار باَر  مان، تاا ببُاري از بار مان 3 

 
 صلح به از جناگ باود، عرباده شغااز مکان 

 5تا شومت مان بلَبَاان 4بر لب من ن ه تو لبان،  
 

 در دو جهان همدم و هماراز مکان 6جز که مرا 
 قبله شدي قبُلاه باده، بار ر  مان روي بناه  

 
 بااز مکانان 7در غم خود هیچ مارا باا دگار 

 از غیر رهي، چون که مرا میر و شهي 8بسکل 6 
 

 اعزاز مکن 10خسي را ز کرم بیش تو 9خوار 
 چون رهَتَ ای کان کرَمَ سوی حجازست و حـرم  

 
 راه خراسان تو مرو قصد به ابخـاز مکـن 

 چون که تو بومی ز ازل چند کنی بحث و جدل  
 

 دیش همایان به دغَلَ صورت خـود بـاز مکـن 
 بشنو از عیسي جاان هار نفساي سار ّ نهاان 9 

 
 طناّاز مکان 12کند شن خري 11بهر خدا شنچه 

 زن و مرد منم 13در دو جهان فرد منم، جمله  
 

 جز سوي من دیدة خود جاي دگر باز مکان 
 کاشاف شن راز ماانم، در یام تااق قااز ماانم  

 
 تا نبَرُدَ تق سر تو، قصاد چناین قااز مکان 

 تمت تقاّم چاو صاباصاف شدم همچو هوا، ر 12 
 

 اي گلُ  ترَ همدل و دمساز مکن 14جز که مرا 
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 رساوا 15قلب بود منکر ما، هین مکَاُنشَ تاو 
 

 نقااد ورا، در دهاان گاااز مکاان 16مهلاات ده 
 رو تو بیاموز ز خور، بي قدتي بااده بخاور  

 
 مکن 18، دست به انَگاز17صنعت تق را تو ببین 

 دور ماارو 19پنااد ولااد را بشاانو، از باَار تااق 15 
 

 مکن 21گنج تو را، از دگران گاز 20تق بدهد 
 (336)تالت افندي، ص 

سلطان * در ادامه تفاوتهاي ضبط واژگان در نسخة تالت افندي و چاپ سعید نفیسي )

 است:( شمده281: 1338ولد، 
 نفیسي: قهر - 1
 نفیسي: غضب - 2
نفیسي: بر چو نهي بر بر من، بر  - 3

 ببري از بر من
 یسي: زود ببوسم بلباننف - 4
نوعي ساز که به اشتراک لب و  - 5

 نوازند.دست مي
 نفیسي: غیر مرا - 6
 نفیسي: با کس - 7
 نفیسي: برگسل - 8
 نفیسي: خوار و - 9
 نفیسي: بیشتر - 10

 نفیسي: هرچه - 11
 نفیسي: خر - 12
 نفیسي: روح - 13
 نفیسي: غیر مرا - 14
 نفیسي: مکن او را - 15
 : مهل ده شننفیسي - 16
 نفیسي: را بنگر - 17
نفیسي: انکاز. انگاز یعني افزار  - 18

 افزار.وران، دستپیشه
 نفیسي: او - 19
 نفیسي: او دهد شن  - 20
 نفیسي: کاز - 21

این غزل در نسخه تالات افنادي سیر نمی شوم ز تو ای مه خوش لقای من:  3-6
خاط  شنهاااسات. ابیااتي کاه زیار هفت بیت بیشتر دارد که از دیوان چاپي تذف شده 

است. مصراع نخست بیت شخار در نساخة تالات افنادي شده کشیده شده ابیات اضافه
 .«ر مها رسد در همه گوشاها رسادىگر »است: شده افتادگي دارد و به این صورت نوشته

کاه در کتابخاناة دانشاگاه تهاران  ،دیاوان سالطان ولاد 552این بیت با توجّه به نسخة 
 ،552با توجّه به نساخة  .(102، بارگ 552نسخه شود، خوانده و نوشته شد )مي نگهداري

توان نتیجه گرفات کاه ایان ابیاات در چااپ ساعید که این بیتهاي اضافه را داشت، مي
نیز وجاود ایان ابیاات را  552است و علاوه بر جنگ تالت افندي، نسخة نفیسي افتاده

 کند.تأیید مي
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تعداد بیت 
 جن

صفحه 
 جن

اد بیت تعد
 نفیسی

 مطلع صفحه نفیسی

 سیر نمي شوم ز تو اي مه خوش لقاي من 322 9 346 16
 شوم ز تو اي مه خوش لقااي مانسیر نمي 

 
 ، چون که تویي دواي مان1درد مرا بکن دوا 

 گر نرَ سي تو بر سارم، جاان بسارد ز پیکارم  
 

 چه کناي باه جااي مان 2هین به خدا سسردمت تا 
 تو، در سر مان هاواي تاو در دل من وفاي 3 

 
 نالة من براي تو، چیست تاو را باراي مان؟ 

 عشق تو شد گناه من، جرم مان و تبااه مان  
 

 رسد اي تو ماه من، گر بدهي سزاي مانمي 
 بر در او چو بر زمین آیم و ب نهم این جبین  

 
 گویدم او به خشم و کین، دور شو از سرای من 

ویاز تگ عشق چون گوُی، نیست م 6   را برون شـُ
 

 هر نفسم غم نویی ز آتش غم فـزای مـن 
 سپرم ره تو را، گشته سرم به جـای دـامی  

 
 کم کن و کم تو این جفا ای بت بی وفای مـن 

 شن دل همچو شهنت نارم نگشات بار منات  
 

 شه کااه از فااراق تااو زود رسااد فناااي ماان 
 عشق توام چنین زبون کرد و ز دیده ریخت خون 9 

 
 جفاي من؟ 3لطف خود، چوني از اینپرس مرا ز  

 سرو قد  لطیف  من، چسُت و کشَ و ظریف من  
 

 کی بشوی حریف من تا شنوی ثنای مـن 
 ام ای نگار من کای ز جفا نزار مـندرُسی  

 
 هـای مـنعاشق زار زار من، کشُتة شیوه 

 کم کنم از تو من جفا، وصلْ عطـا دهـم تـو را 12 
 

 عطـای مـن دیش بخوانمت بیا، تا رسدت 
 هـا رسـدمها رسد در همه گـوش 4گر ]نرسی[  

 
 نالة بی شمار من، بانگ و فغان و وای من 

 بر سر چر  هفتمین رفت و رسید این تنین  
 

 5کوه گداخت بر زمین ز شتاش ایان صاداي مان 
 ساتیز تاو 6خون مرا مریز تو، کم کن و کام 15 

 
 7خون مرا خداي منز شن که طلب کند همي 

ولد که نه مرا کش که تلال خون تاو گفت   
 را
 

 8اي خاون بهااي مانهشن که ز عشق بي بها دادز  
 (346)تالت افندي، ص 

سلطان * در ادامه تفاوتهاي ضبط واژگان در نسخة تالت افندي و چاپ سعید نفیسي )

 است:( شمده322: 1338ولد، 
 نفیسي: مرا علاج کن -1
 نفیسي: چون همه لطفي و کرم بین -2
 نفیسي: مرا که چون شدي از ستم و - 3
در تالااات افنااادي کلماااة نرساااي  -4

 نفیسي: زشتش واي واي من - 5
 نفیسي: کم کن ازین - 6
نفیسااي: ساارمة عشااق بیااز تااو لایااق  - 7

 ي منچشمها
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است. این کلمه از نساخة دیاوان افتاده
سلطان ولد متعلّق باه کتابخاناة تالات 

 101در باارگ  552افناادي بااه شاامارة 
 نقل شد.

نفیسي: گفت ولد که نیست غم کشتة  - 8
هجر اگر شدم/ زانکه ز وصل چون 

 ارم دادة خون بهاي من
 

در نسخه تالت افندي دو بیت بیشاتر در راه عشق اگر نه این دل بُدی روانه:  3-7
دارد که از دیوان چاپي تذف شاده اسات. بیات پانجم و ششام باه ایان غازل اضاافه 

 است. شده
تعداد بیت 
 جن

فحه ص
 جن

تعداد بیت 
 نفیسی

صفحه 
 نفیسی

 مطلع

 در راه عشق اگر نه این دل بُدي روانه 378 7 355 9
 در راه عشااق اگاار نااه ایاان دل باُادي روانااه 

 
 کراناه؟چون جو کجاا رسایدي در بحار بي 

 تا او ز خود نمَاُردي، و از عشاق باو نباردي  
 

 ایاان جااان کجااا رساایدي در دلباار یگانااه 
 نبااردي، رو شن طاارف نکااردي بااو از او 1تااا 3 

 
 همچون هدف بالا را هرگاز شادي نشاانه؟ 

 جوشاش 2زین سان که بحر عشقت در دل بکارد  
 

 عااالم بگیاارد شتااش هاار سااو زنااد زبانااه 
 زین عشق اگـر گریـزی ور بـرگ خـود نریـزی  

 
 آن جــات عــار باشــد یــا مانــدت بهانــه 

 ای نهـادهدل هست همچو عالم، تن خانـه 6 
 

اـ چـه مانـده خانـه چون سیل برُد  اـلم، بـر ج  !ع
 جز عشق هایچ مگازین، ایان اسات راه تاق، باین  

 
 شیااد، باااقي همااه فسااانه کاربااهعشااقش  

 بگذر ز هر چه گفتاي، گار چاه چاو گال شاکفتي  
 

 باي قاول گاو تراناه 3چون دست از ایان بشساتي، 
 باایندر دیاار عشااق بنشااین، روي نگااار مااي 9 

 
 انااهدر کااش ولااد چااو رناادان ز شن بااادة مغُ 

 (355)تالت افندي، ص 
سلطان * در ادامه تفاوتهاي ضبط واژگان در نسخة تالت افندي و چاپ سعید نفیسي )

 است:( شمده378: 1338ولد، 
 نفیسي: گر - 1
 نفیسي: بحر عشقش در سینه کرد - 2
  نفیسي: از خود چو دست شستي - 3

دهام در چااپ  بیت ششم و بیت هشتم تاامرا بین که چونم ز عشق نگاری:  3-8
 است. و از سفینة تالت افندي به غزل اضافه شده نفیسي نبوده
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تعداد بیت 
 جن

صفحه 
 جن

تعداد بیت 
 نفیسی

صفحه 
 نفیسی

 مطلع

 مرا بین که چونم ز عشق نگاري 433 7 373 11
 ماارا بااین کااه چااونم ز عشااق نگاااري 

 
 کاااه باااي او نااادارم زمااااني قاااراري 

 ز تیااار دو چشااام و کماااان دو ابااارو  
 

 ماارا کاارد شن مااه بااه غماازه شااکاري 
 ز روي گلساااتان روا باشاااد اي جاااان 3 

 
 کاه باشاد نصایبم باه هار لحظاه خااري 

 از او چاااون نااادارم امیاااد وصاااالش  
 

 رهیاادي دل ماان از ایاان عشااق باااري 
 کناااري از شن باار چاااو در باار نااادارم  

 
 باُاادي عشاااق او را خااادایا کنااااري 

ــیدم 6  ــن د ی کش ــراقش در ای ــزان ف  خ
 

 ومیـد وصـلی چـو فصـل بهـاریبه ا 
 بریااادم ز یااااران و از خاااان و از ماااان  

 
ر ماارا چااون تااو یاااري   کااه گااردد میسااّ

ــو ســاقی    شــراب وصــالت مگــر از ت
 

 برد از سـر مـن چـو نوشـم خمـاری 
 خیالــت خرامــان مــرا گشــت جویــان 9 

 
ــاری  ــاز ن ــروزد ز آغ ــان ف ــه در ج  ک

 جوید از مـن دگـر آن خیالـتچه می  
 

 قت مـرا کشـت زاریچو از تیـغ عشـ 
 ولد هست عشاقش تاو را بااا و گلشان  

 
 روان ز ش  چشااامان در او جویبااااري 

 (373)تالت افندي، ص                                                                                          
دهم در بیت سوم و بیت دهم تا دوازیار نکورو به حق یاری و مردی:  ایهله 3-9

 است. چاپ سعید نفیسي نیامده
تعداد بیت 
 جن

صفحه 
 جن

تعداد بیت 
 نفیسی

صفحه 
 نفیسی

 مطلع

 اي یار نکورو به تق یاري و مرديهله 426 9 375 13
 اي یار نکاورو باه تاق یااري و ماَرديهله 

 
 نبري سود ز من تا ز کاژي راسات نگاردي 

 تو مرا جان و جهاني، چو ز دل یار و محُباّي  
 

 ملَاَل دیاو تاو ساردي 1و اگر باشاي مناافق 
 نخََــرمَ هــیر هنــر را، نســتانم ز تــو زر را 3 

 
 چو خودم خواهم عاشق که بود مسـت ز دردی 

 غرََُ پاک چو گردي، ز چو مان یاار نگارديز   
 

 ر  خور تیره از شن شد که تو در پردة گردي 
 چااو ملااولي ز بیااانم، سااخنم بساات دهااانم  

 
 2ظممَ تو به رنجي و به دردي؟مگر از گفتن نَ 

 به من ار یار شوي تو، سوي اناوار روي تاو 6 
 

 خوري از خوان من شن را که همه عمار نخاوردي 
 چو بهاران خور مي را، چاه کناي ساردي دي را؟  

 
 3اي زاهد چون دي، تو از شن خشاکي و زرديبي مي 
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 تو بیا عارف عاشق کاه شاُدتَ بااده موافاق 
 

 دة باقي تو در این باا چو ورَديبا 4که از این 
 فلک تو، نروي همچو ملَکَ تاو 5ز چه بر بام 9 

 
 6؟چه این صحن زمین را تو به گاامي نناورديز  

 تو بگو عاشق صادق کـه چـه دیـدی و گزُیـدیه  
 

 که همه کون و مکان را بـه یکـی جُـو نشـمردی 
 تو درآن مجلس بی چون چه شنیدی و چه گفتـیه  

 
یـدی و چـه بُـردیهتو از آن مخ   زن شاهی چه کش

 کـنتو در آن مجلس و منزل دس از این عیش همی 12 
 

پـردی   چو بـه مـردی ره حـق را بـه سـلامت بس
 تو ولد رناد  غریباي، ناه بعیادي ناه قریباي  

 
 طاقي و فردي؟ 7دو جهان جفت مرادند، چرا 

 (375)تالت افندي، ص 
سلطان لت افندي و چاپ سعید نفیسي )* در ادامه تفاوتهاي ضبط واژگان در نسخة تا

 است:( شمده433: 1338ولد، 
نفیسي: وگرت هست نفاقي )از نظر  -1

 وزن ضبط نفیسي بهتر است(
در چاپ نفیسي این بیت، بیت   - 2

 سوم است.
زاهد منگر ز چه رو  ايهلهنفیسي:  - 3

 خسته و زردي

 نفیسي: شن - 4
 نفیسي: سقف - 5
 مش ننوردينفیسي: را به دو گا – 6
 نفیسي: تو چرا - 7

در نسخه تالت افنادي چهاار بیات  امروز ز تن ای دل در عالم جان رفتی: 3-10
است که دیوان چاپي ندارد؛ امّا بیت تخلصي کاه در چااپ نفیساي اسات در بیشتر شمده
 است. است. بیت دوازدهم تا پانزدهم اضافه شدهسفینه نیامده

تعداد بیت 
 جن

صفحه 
 جن

یت تعداد ب
 نفیسی

صفحه 
 نفیسی

 مطلع

 تن اي دل در عالم جان رفتي امروز ز 398 13 376 15
 امااروز ز تاان اي دل در عااالم جااان رفتااي 

 
 اي با خاود، بیارون ز جهاان رفتايامروز ن ه 

 امااروز قااوي مسااتي، امااروز از شن دسااتي  
 

 امروز ساوي رنادان باا رطال گاران رفتاي 
 دیادي دانام چاه شانیدي و چاهامروز نمي 3 

 
 زناان رفتايکز چر  و زمین بیرون تو چر  

 ست تاو را پنهاانگویي که به خود جانان، خوانده  
 

 درَد از شن رفتاي 1تا بخشدت او درماان، باَر 
 اي گااوهر بااي همتااا، در ساااتل تاان تنهااا  

 
 جا، در بحار عمُاان رفتايموجیت کشید شن 

 از دوز  تن رسَتي، وز جوي خطار جسَاتي 6 
 

 ، در صدر ج نان رفتاي2تو پیوستي با دوست 
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 در صورت اگر رندي، سارمایة هار زهادي 
 

 خوش باد ابد وقتت چاون پایش خوشاان رفتاي 
 اي عشق چه زیبایي، چاه شاکرّ و تلاوایي   

 
 رفتي 3تا همچو که عقل و جان اندر همگان 

 نزدیکتااري بااا ماان، یااا ر  ز رگ گااردن 9 
 

 5وان رفتيچون خون تو ر 4در پوست و تن و پنهان 
 6جویياز غایت خوش خویي، ما را تو همي  

 
 هاا چاون ش  تیَاوان رفتاياز لطف به دل 

 شهسته چو زد گاامي در راه  تاو هار خاامي  
 

 8دوان رفتااي 7از رتماات پاایش او اشااتا  
 دینزن ای شیرین، بـر کـوری هـر بـیدف می 12 

 
 در حضرت مولانا چون طفل جوان رفتی 

 کوب تو دا رقصانان، میخوش دست بزن شاد  
 

 کز راه عراق ای جان اندر همـدان رفتـی 
م    از گلَهّ نگردی گمُ، ای قوچ مبـار  سـُ

 
 چون زین رمة گرُگان در ظ لِّ شبان رفتـی 

 راضی شد مولانا چون تو بـه ولـد جانـا 15 
 

 در شهر زنان دف را کوبان به فغان رفتـی 
 (376)تالت افندي، ص 

سلطان اي ضبط واژگان در نسخة تالت افندي و چاپ سعید نفیسي )* در ادامه تفاوته

 است:( شمده398: 1338ولد، 
 نفیسي: پُر -1
 نفیسي: با دوست بسیوستي - 2
 نفیسي: در خلق نهان - 3
 نفیسي: بل در پي و در رگها - 4
نفیسي: بعد از این بیت، بیت  - 5

است: دیگري در چاپ نفیسي شمده
، کي بیند او شن تن که ندارد جان

جانان/ وشنکو بودش چشمان، بیند 
 که عیان رفتي

 نفیسي: ما را تو بجان جوئي - 6
نفیسي: تو پیش وي از رتمت  - 7

 تازان و
نفیسي: یک بیت به عنوان  بیت   - 8

تخل  پس از این بیت در پایان 
است: گوید ولد شن غزل شمده

سلطان، دارد صفت رتمان/ گردي 
ه چو خزان چو بهار از وي، گرچ

 رفتي(

 در نسخه تالت افندي پنج بیت بیشتر دارد که ازدر برم وصل یار بایستی:  3-11
 .دیوان چاپي تذف شده است

 مطلع صفحه نفیسی تعداد بیت نفیسی صفحه جن تعداد بیت جن
 در برم وصل یار بایستي 440 13 384 18

 در باَاااارَم وصااااال یاااااار بایساااااتي 
 

 یاااااا دلااااام را قااااارار بایساااااتي 
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 چااااون خاااازانم ز هجاااار او ریاااازان 
 

 وصاااااال شن نوبهااااااار بایسااااااتي 
 ماارا 2بخساات 1خااار غمهاااش بااس 3 

 
 چهااااارة گااااال عاااااذار بایساااااتي 

 چااااره شااادي 3یاااا کناااار از کناااار  
 

 یاااااا غماااااش را کناااااار بایساااااتي 
 مااان شاااادان 4باااودم از وصااال یاااار  

 
 ساااالم اکناااون چاااو پاااار بایساااتي 

 سسااات عهداسااات روزگاااار، دریاااغ 6 
 

 ساااااااتيعهاااااااد او اساااااااتوار بای 
 در چناااااین بااااااا و جویباااااار روان  

 
 در کاااااف مااااان عُقاااااار بایساااااتي 

 غصااااااة دوران 5زردمااااااان کاااااارد  
 

 ماااااي سااااار  گاااااوار بایساااااتي 
 چاااون کاااه مخماااور  خَمااار دوشاااینم 9 

 
 خُماااااار بایساااااتيخمااااار از او بي 

 6چون که وصلش باه نیاک بخات رساد  
 

 بایساااااتي کارباااااهبخااااات نااااایکم  
ــو   ــو مگ ــرین ت ــف عنب ــیش آن زل  د

 
 تــــار بایســــتینــــاف مشــــ  ت 

ــه دل 12  ــار ب ــم می ــرو ه ــن س ــیش ای  د
 

 کــــه درخــــتم چنــــار بایســــتی 
ــر   ــان دلب ــین گــو کــه از چن  ایــن چن

 
ـــتی  ـــار بایس ـــه ب  شـــاخ جـــانم ب

 از انـــــار و بـــــر دو دســـــتانش  
 

ــــینه  ــــتیس ــــار بایس ــــر ان  ام د
 چنااااد ماااان بشاااامرم جفاااااي ورا 15 

 
 لطااااف از او بااااي شاااامار بایسااااتي 

 در چناااااین مرغااااازار پااااار شهاااااو  
 

 ماااان در شااااکار بایسااااتي شاااایر 
 همچااو اشااتر ولااد چااو مساات شااود  

 
 سااااوي وصاااالش مهااااار بایسااااتي 

 هــم بــر ایــن وزن گفــت مولانــا 18 
 

ــــتی  ــــار بایس ــــار ی ــــم ی  در غ
 (384تالت افندي، ص) 

است. در ادامه تفاوتهاي ضبط واژگان در * بیت شخر را نفیسي در زیرنویس شورده
 است:شمده (440: 1338 ولد، سلطان)نسخة تالت افندي و چاپ سعید نفیسي 

 نفیسي: خار غمهاي او  -1
 جن: بخاست - 2
 نفیسي: کنار - 3

 نفیسي: از یار پار - 4
 نفیسي: زرد گشتم ز - 5
 نفیسي: رسید - 6

در نسخه تالت افندي دو بیت بیشتر ای کور نمی بینی که آمد شه بینایی:  3-12
 دارد که از دیوان چاپي تذف شده است.

 



 
مه
لنا
ص
ف

 
ي
شها

وه
پژ

بي
اد

 
ال
س

17 
ره
ما
ش

70، 
ن 
ستا

زم
13
99

 
 

  نکاتی نویافته دربارة  اشعار سلطان ولد با تکیه بر جنگ حالت افندی                                        

 
 

 

89 

      

 
 

 
 

  

بیت تعداد 
 جن

صفحه 
 جن

تعداد بیت 
 نفیسی

صفحه 
 نفیسی

 مطلع

 اي کور نمي بیني که شمد شه بینایي 394 10 388 12
 بینااي کااه شمااد شااه بینااایياي کااور نمااي 

 
 ترسااي از رسااتم برُنااایيو اي زال نمااي 

 ساالیماني 1کاان از ساامّاي مااور تااذر مااي  
 

 در پنجاة عنقاایي 2و اي جغد بشو مساکین 
 رده، زهاارا  منااي خااوردهاي غافاال افساا 3 

 
 کااي بااوي باارد جاناات از عاشااق شاایدایي 

 در این پستي تاا چناد کناي مساتي 3چون خر تو  
 

 4هااش ز باالایيمي نوش تو از عیسي ماي 
 در صورت یاک ذرهّ پیادا شاد خورشایدي  

 
 دریاایي 5در کسوه یکاي قطاره پنهاان شاد 

 بگزینااي 6گاار بخاات بااود بینااي او را و تااو 6 
 

 ش باشد، تاا کام باود اعماایيور نه چه غم 
 باه پیشااني 7خواهي که بسوشاني ماه را تاو  

 
 او خااود نشااود پنهااان درتابااد هاار جااایي 

 بخشیدش تق میري، گر سار ننهاي میاري  
 

 منشااور ورا بنگاار بااي ساارخي و طغرایااي 
 بر اسب فلک تازد، گوي او باه ملاک باازد 9 

 
 هر دم چو مسایحایي 8از تضرت تق تازد 

 و گر گرید، گر درََّد و گـر دوزدگر خندد   
 

 بر وی تو منه دستی، با وی تو مکش دایی 
 گو کـار دگـر دارد، گـو بـار دگـر دارد  

 
 بــا یــار دگــر دارد هــر لحيــه تماشــایی 

 بگذر ولد از ساتل، شو پاک تو کال از گ ال 12 
 

 شن بحار ز میناایي 9زناان ساوزدچون ماوج 
 (388)تالت افندي، ص 

سلطان )تهاي ضبط واژگان در نسخة تالت افندي و چاپ سعید نفیسي * در ادامه تفاو

 است:شمده (394: 1338 ولد،
 نفیسي: جیش -1
 نفیسي: چغد مباش ایمن - 2
 نفیسي: از جهل - 3
نفیسي: گر عاقلي از بالا، درکش  - 4

 گیرائي

نفیسي: کسوت یک قطره، سر بر  - 5
 زد
 نفیسي: او را تو و - 6
 ني خورشیدنفیسي: بسوشا - 7
 نفیسي: نازد - 8
 نفیسي: سر زد - 9

 تصحیف   /گ: .4
 مشوشّ است. گاهي باید سرکش را « گ»و « ک»بردن  کاربهدر چاپ سعید نفیسي 
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بردنش خوانناده گماراه کارباهبرده و نبرده و گااهي باه شن نیاازي نباوده و باا ميکاربه
دیوان  سلطان ولد اسات کاه  یکي از مشکلات « گ»و « ک»است. بنابراین تصحیف  شده
 هایي از شن در ادامه خواهد شمد:نمونه
سلطان ولد در چاپ سعید نفیسي با مطلع )دلبر من، دلبر من شمد بار  515غزل  4-1

 است:من( بیتي دارد که این گونه ضبط شده
 شااکمم هاار کااه ناازاد از ســیمرگ گــرمگویااد 

 

 نپار ماسوي کاُه قااف اباد کاي شاود او هام 
 

 (284: 1338لد، سلطان و) 
معني بیت باا توجاه باه چااپ ساعید نفیساي بساامان نیسات. از لحااظ نحاوي و 

نمایااد. اگاار در ایاان بیاات نادرساات مي« گاارم»و ضاابط  داردمعنااایي بیاات اشااکال 
بخاوانیم چنانکاه در نساخ نیاز باه هماین شاکل اسات و معلاوم اسات « سیمرا کرم»

و بیات بساامان خواهاد شاد؛ اسات، معناي و نحاکه مصحّح به اشاتباه ک را گ نوشته
 یعني 
 شاکمم هار کاه نازاد از رمکسیمرگ گوید 

 

 نپار ماسوي کُه قاف ابد کي شاود او هام 
 

 (284: ص1338سلطان ولد، )                                                                      
خاقااني و هام  هم ؛سابقه نیستنیز بياعران در دیوان دیگر ش« سیمرا کرم»ترکیب 

 اند:برده کاربهمجیر بیلقاني این ترکیب وصفي را 
 باودزاین پیش پي گام کرده سیمرگ کرمگرچه 

 

 اینااک او را باار در شااه ششاایان شمااد پدیااد 
 

 (27-28: 1385)بیلقاني، 

رویت چو قمار، چاه شاکرّي »چاپ سعید نفیسي با مطلع   196، غزل 13بیت  4-2
 در چاپ سعید نفیسي به این صورت است: 13و  12اشکال دارد. بیت « تو

 دارم لااااااب خشااااااک در فراقاااااات
 از عشااااق تااااو تاااان ز جااااان برشمااااد

 

 بااااا دیاااادة تاَااار، چااااه شااااکّري تااااو 
ـــو  و مکـــر،در   چاااه شاااکّري تاااو ب

 

 (374: 1338سلطان ولد، )
رود. باه نظار ماي کارباهبوک و مگر اصطلاتي است که در دیوان شمس هم زیااد 

 پس شکل درست این گونه است: ؛نوشته است« کرم»را « مگر»رسد به اشتباه مي
 از عشااااق تااااو تاااان ز جااااان برشمااااد

 

ـــو  و مگـــر،در    چاااه شاااکّري تاااو ب
 

 (همان)                                                                                                            
 جهل رقصي ازون خرس چه ميچ»چاپ سعید نفیسي با مطلع   175، غزل 7بیت  4-3
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 در چاپ سعید نفیسي به این شکل است: 7اشکال دارد. بیت « دراین میدان 
 رودر زیر زماین ماي کو اي زاده ز خاک و

 

 ماه رخشاان چـهکو زاده ز چر  شمد، بالاست  
 

 (304: 1338سلطان ولد، )
درست اسات و مصاراع نخسات « چو مه»ضبط جنگ تالت افندي در مصراع دوم 

 ؛در چاپ سعید نفیسي نادرست اسات« کو»به معني گودال و پستي است و ضبط « گوَ»
 شود:پس بیت چنین مي
                                                         ماه رخشاان چوکو زاده ز چر  شمد، بالاسات   رودر زیر زمین مي گوَاي زاده ز خاک و 

 

 )همان(                                                                                             
 قافیه دروني دارد.« رو»و « گو»از طرف دیگر 

ناز مکن، ناز مکن، سوي جفا »چاپ نفیسي با مطلع   510، غزل 15و  14بیت   4-4
 دارد. این ابیات در چاپ نفیسي چنین است:« گ»و « ک»تصحیف  « ساز مکن
 یاموز ز خور، بي قدتي بااده بخاوررو تو ب

 پنااد ولاااد را بشااانو، از باَاار  او دور مااارو
 

 مکان باَنکـازصنعت تق را بنگار، دسات  
 مکانکـاز او دهد شن گنج تو را، از دگران 

 

 (281: 1338سلطان ولد، )
چنانکه پیشتر نیز این غزل نقل شد، علاوه بر تفاوتهاي ضبط کلمات در قافیة هار دو 

افتاده است. انکاز در لغتنامه به معني  سسري کردن  ش  چاه است کاه  بیت تصحیف اتفاق
است. افزار شمدهوران و دستدر این بیت مفید  معني نیست؛ امّا انگاز به معناي افزار  پیشه

 است: برده کاربهمولوي نیز این کلمه را در همین معني 
 دارگااااارم درش گااااارم کاااااه شن گااااارم

 

 ناااااو انگـــــاز صااااانعت ناااااو دارد و  
 

 (91، 5: ج1363)مولوي، 
 او کمناااد اناااداخت و ماااا را برکشاااید

 

 شماادیم انگــازمااا بااه دساات صااانع  
 

 (28، 4)همان، ج
 است:این غزل چنین شمده 13در بیت  

 قلب بود منکر ماا، هاین مکان او را رساوا
 

 مهاال ده شن نقااد ورا، در دهاان گاااز مکاان 
 

 (281: 1338سلطان ولد، )
 15خواسته است براي رهایي از تکرار قافیه، قافیة بیات   رسد مصحّح تنهابه نظر مي

در اشاعار  شااعران  فراواناي از « گااز»و « گنج»تبدیل کند؛ درتالي که تقابل  « کاز»را به 
 است:مسلّم و انکارناپذیر است. در غزلیات  مولوي شمده ،جمله مولوي
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 را گـنجبلانهاایتي ساکّه کجاسات  گنج
 

 کنيميگاز  صورت سکّه گر کني شن پي 
 

 (214، 5: ج1363)مولوي، 
مصحّح به این نکته توجّه نکرده که سلطان ولد از جملة شاعراني است که همچاون 

 ؛از تکرار قافیه اعتنایي ندارد و در بند  رعایت این نکات بلاغاي نیسات پرهیزپدرش به 
اسات. رفته کارباهاست و در یاک معناي « باز» 10و  2چنانکه در همین غزل قافیة بیت  

 بنابراین ابیات  مذکور باید چنین باشد:
 رو تو بیاموز ز خور، بي قدتي بااده بخاور
 پنااد ولااد را بشاانو، از باَار تااق دور ماارو

 

 مکن اَنگازصنعت تق را تو ببین، دست به  
 مکان گـازتق بدهد گنج تو را، از دگاران 

 

 (281: ص1338سلطان ولد، )                                                                                    
« دایم هستم سوار بر سر تاازي عشاق »چاپ نفیسي با مطلع   276، غزل 3بیت   4-5
 دارد. این بیت در چاپ نفیسي چنین است:« گ»و « ک»تصحیف  

 اي شااه شااطرنج باااز باار ساار نطااع  نیاااز
 

 عشاقشاود، از یاک بازيکم هر دو جهان  
 

 (206: 1338د، سلطان ول)
هر دو جهان کُم شاود »است: چنین شمده 560جالب است که در نسخة خطي شماره 

دهد کاه ضابط است نشان مياي که بر روي کاف گذاشته شدهو ضمه« از یک باز عشق
 (.43، ص 560نسخه خطي شماره است نه کم )« گُم»درست

 سهوهایی در تصحیح .5
زنان در سماع رق  کن اي خوش چر »مطلع  چاپ نفیسي با  291بیت شخر غزل  5-1
 است:چنین شمده« پسر

 بنااد لبااان اي ولااد، محااو شااود اناادر اتااد
 

 وقت سماع است و رق ، زاین غزل اندر گذر 
 

 (160: 1338سلطان ولد، )
شود، وزن بیت نخست در دیوان سلطان ولد، چاپ سعید طورکه ملاتظه ميهمان

معني بیت نیز بسامان نیست. با توجّه به ضبط این نفیسي اشکال دارد و علاوه بر شن 
گونه سامان رود و بیت ایناشکال وزني و معنایي بیت از بین مي 552بیت در نسخة 

 یابد:مي
 محـو شـو انـدر احـدبند لباان اي ولاد، 

 

 وقت سماع است و رق ، زاین غزل اندر گذر 
 

 (42، ص 552نسخه خطي شمارة )
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براساس دیوان سلطان ولد، چاپ سعید نفیسي  273سه بیت نخست غزل  5-2
 چنین است:

 سردي شهوات رفات، گرماي پاکاان رساید
 مجلس روحانیـان، دـا  شـد از جانیـان
 کور شد ابلیس  تن، کوست به معني چو زن

 

 دیو لعین کشُته شد، رتمت رتماان رساید 
 چون ز خدا در درون، لطف فاراوان رساید
 نور پاذیرفت چشام، کاو بار ایماان رساید

 

 (150: 1338سلطان ولد، )
، که ضبط شن در بسیاري از موارد برتري 552اما بیت دوم این غزل در نسخة معتبر

 چنین است:دارد، این
 مجلس مردان حق شد ز زنان صـاف و دـا 

 

 چااون ز خاادا در درون لطااف فااراوان رسااید 
 

 (24، ص 552نسخه خطي شمارة )

در بیاات سااوم، ضاابط زن کلمااة  بااا توجّااه بااه ارتبااا  مفاااهیم در غاازل و تکاارار
برتااري دارد؛ گااویي مصااحّح دیااوان ساالطان ولااد بااا شوردن  552بیاات دوم در نسااخة 

مجلاس ماردان تاق شاد »در ماتن باه جااي « مجلس روتانیان پااک شاد از جانیاان»
تتاي در نساخه بادلها  552و اشااره نکاردن باه ضابط نساخة « ز زنان صااف و پااک

بت بااه زنااان متعااادلتر نشااان دهااد و از نظاار قصااد دارد، دیاادگاه ساالطان ولااد را نساا
 فرهنگي این نوع نگاه به زن را از دیوان او بسترد.

قطره به دریا رسید، باز به »چاپ نفیسي با مطلع   191بیت هشتم از غزل  5-3
اشکال دارد. براي روشن شدن مفهوم بیت هفتم و هشتم هر دو شورده « ساتل برفت
 خواهدشد:

 ر خادا فااني اساتاسات غیاعشق خدا باقي7
ــار  خواساات شاادن کااار  او، 8 ــل آن خ ــو گ  همچ

 

 از مه و خور چاون خلیال بگاذر کافال برفات 
 صبر نکارد ایان طارف، واپاس عاجال برفات

 

 (108: 1338سلطان ولد، )
شید؛ امّا با اي بساماني به دست نمياز بیت هشتم با توجّه به چاپ سعید نفیسي معني

 شود:ن بیت برطرف مياشکال ای 560توچه به ضبط نسخة 
ــل خواساات شاادن کااار  او، 8 ــو گ اـر  او ازهمچ  خـ

 

 صاابر نکاارد ایاان طاارف، واپااس عاجاال برفاات 
 

 (35، ص 560نسخه خطي شمارة )
 گیری نتیجه

 بحق سلطان ولد یکي از پیروان راستین و موفّق مولوي است. دیوان غزلیات او مشحون 
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شود، خواننده، شن غزلها خلّ  شن ستردهنام سلطان ولد از تنابي است که اگر  غزلهاياز 
نظیر سالطان ولاد او هاي نا  شاعرانه و درخشش بيرا از مولوي خواهد دانست. لحظه

است. در بختیاري سلطان ولد همین باس کاه پادري چاون را خلف راستین مولانا کرده
ایة ایان است؛ امّا جاي تأسّف دارد که او چنان در سامولوي او را پرورده و تربیت کرده

است که هنوز تصحیح قابال اعتماادي از دیاوان او در دسات نیسات. شفتا  رنگ باخته
طور که در مقدمّه شمد، سعید نفیسي چاپ اصغر رباني را در ایران تروف چیناي و همان

و رباّني نیز بنا بر گفتة خودش تصحیح نویي ارائه نکرده و خود نیاز از روي  چاپ کرده
است. نه رباّني و نه نفیساي در ماورد نساخ بوده، رونویسي کرده چاپي که در اسلامبول

اند. تصاحیح دوبااره دهند و هیچ کدام دیوان را تصحیح نکردهسلطان ولد توضیحي نمي
مندان به ادبیات بیش از پیش روشن خواهد کرد. در ایان مقالاه دیوان، راه را براي علاقه

ه مشتي است نشانگر خروار. دو غزل در ایان اي از این اشکالها را برشمردیم؛ اگر چپاره
است. علّت افتادن مقاله شمد که تا به تال در هیچ جایي به عنوان غزل  سلطان ولد نیامده

این غزلها از دیوان سلطان ولد این است که هم مولوي و هم سطان ولد غزلهاي فراواني 
سات؛ لاذا دو غازل جداگاناه دارند که مطلع غزلها یکسان است؛ امّا بقیّه ابیات متفاوت ا

است و خاود چنین سلطان ولد گاه بیت مطلع مولوي را تضمین کردهشید. همشمار ميبه
است که ملال شن در مقاله ذکر شد. ابیاتي نو یافته ارائه شد کاه از چااپ غزلي نو سروده

شاد  چنین ضبط بسامانتري از دوازده بیت سلطان ولد ارائهسعید نفیسي افتاده بود و هم
که در دیوان چاپي از لحاظ معنا و در بعضي ماوارد از لحااظ وزن پریشاان و نابساامان 

ها همه تاصل بررسي سفینة تالت افندي و نساخ  خطاي معتبار دیاوان بود. این اشاره
غزل از سلطان ولد است. این نسخه از  252 سلطان ولد است. سفینه تالت افندي شامل

اسات کاه در اهمیّت است. در ترقیمة ایان سافینه شمدهنظر اصالت و قدمت بسیار تائز 
است؛ یعني پنج سال بعد از وفات سلطان ولد و خط نَسخ  روشن و کتابت شده 717سال

علاوه بر این سافینه دو نساخة  کند.جلي  شن کار را براي خواندن درست بیتها فراهم مي
است که ضبط ایان دو در دست  560و  552خطي معتبر از دیوان سلطان ولد به شمارة 

نسخه با دیوان چاپي سلطان ولد در موارد متعدد اختلاف دارد. معرّفي نکاردن نساخ در 
اي از مقدمة سعید نفیسي و افتادن غزلها و ابیات متعدد و اشکال در وزن و معنااي پااره
گردانااد. غزلهااا، همگااي ضاارورت تصااحیح دوبااارة دیااوان ساالطان ولااد را ششااکار مي



 
مه
لنا
ص
ف

 
ي
شها

وه
پژ

بي
اد

 
ال
س

17 
ره
ما
ش

70، 
ن 
ستا

زم
13
99

 
 

  نکاتی نویافته دربارة  اشعار سلطان ولد با تکیه بر جنگ حالت افندی                                        

 
 

 

95 

      

 
 

 
 

  

ها و ملالهایي از هرکدام از این اشکالها این امار را بایش از رشمردن نمونهنگارندگان با ب
 اند.پیش یادشور شده

 نوشتدی

براي مطالعة بیشتر در مورد غزلهاي ترکي و یوناني مولوي نگاه کنید به مقالة خلیلي جهرمي، الهاام،  -1
شناساي اشاعار اسي و سبکشنبررسي نسخه»به نام   رزمجو بختیاري، شیرین و نیّري، محمّد یوسف

 و مقالاة 76تاا 47، ص1394، بهاار و تابساتان 56، ش 13دوره در مجلة شینة میراث، « ترکي مولانا
، تابساتان 1، ش 3دوره  در مجلة اد  فارسي دانشگاه تهاران،« اشعار یوناني در دیوان کبیر مولوي»

 .58تا 21، ص1392

 منابع
، ص 1387، س 3، ش6؛ س«رمز گشایی از یـ  نسـخة خطـی»اخان پورسرخا ، مجید؛ شق

205-257. 
 تصاحیحات و تااواشي و تعلیقاات باه ؛مناقب العارفین ؛ن اتمدیشمس الد ،افلاکي العارفي

 .1385، کتا  دنایاي، تهران: کوشش تحسین یاازیجي
، جالال هماایيماة تصاحیح و مقد ؛ولدنامـه؛ (ولد)سلطان بهااالدین محمد ابان جالال الدین

 .1316اقبال،  نةچاپخاتهران: 
ــانیبیلقاااني، مجیاار؛  ــر بیلق ــوان مجی ؛ تصااحیح و تعلیااق محماادشبادي، دانشااگاه تبریااز: دی

 .1385انتشارات مؤسسه تاریخ و فرهنگ ایران، 
و  شناسيبررسي نسخه»خلیلي جهرمي، الهام، رزمجو بختیاري، شیرین و نیّري، محمد یوسف؛ 

 .76-47 ؛ ص1394  ،56 ش، 13 س، میراثمجلة آینة ؛ «مولانا شناسي اشعار ترکيبکس
: تهارانرجماة تسان لاهاوتي، ؛ تدیروز و امروز،شرق و غرب مولوی:؛ فرانکلین، دي لوئیس

 .1385نشر نامک، 
ــر؛ اتمااد فریاادون اباان ،سسهسااالار ــب حض ــالار در مناق ــالة سپهس ــدگاررس ؛ ت خداون

 .1387وفایي، تهران: سخن، مقدّمه، تصحیح و تعلیقات محمّد افشین
ــدساالطان ولااد؛  انتشااارات کتااا   تهااران: ؛ بااه کوشااش سااعید نفیسااي،دیــوان ســلطان ول

 .1338 ،فروشي رودکي
مجله دانشکده ادبیـات و ؛ «ویژگیهاي عروضي دیوان سلطان ولاد» ؛درضامحمّ شفیعي کدکني،

 .15-7؛ ص 1387، 62، ش 16، س انعلوم انسانی تهر
 .1380، تیرگان :تهران ؛شـرح زنـدگانی مـولوی؛ بدیع الزمان ،فروزانفر

http://www.am-journal.ir/issue_5155_5487_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+13%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+56%D8%8C+%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1+%D9%88+%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1394%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+47-76%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-380.html
https://journals.ut.ac.ir/issue_4648_4650_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+3%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+1%D8%8C+%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1392%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+21-58%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-228.html
http://www.am-journal.ir/issue_5155_5487_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+13%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+56%D8%8C+%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1+%D9%88+%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1394%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+47-76%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-380.html
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 .1363؛ تصحیح بدیع الزمان فروزانفر، تهران: امیرکبیر، دیوان کبیراااااااااااااااااااا ؛ 
 همجلـ ؛«مولاناا از پاس او خلافات و ولد سلطان»الاسلامي؛  ریحانه تجت مصطفي، موسوي

 .226-201؛ ص 1389، 12،  ش مطالعات عرفانی
اشعار یوناني در دیاوان »نیّري، محمد یوسف، رزمجو بختیاري، شیرین و خلیلي جهرمي، الهام؛ 

 .40-21؛ ص 1392 ،1 ش، 3 س ،مجلة ادب فارسی دانشگاه تهران؛ «کبیر مولوي
همترین مفاهیم عرفاني پژوهشي در م»واثقي، داوود، ملک ثابت، مهدي وکهدویي، محمد کاظم؛ 

دژوهشی عرفانیات در فصلنامه علمی؛ «هاي مولويمعارف سلطان ولد با نگاهي به اندیشه
 .171-147، ص 1395، سادب فارسی
، نگهاداري شاده در کتابخاناة جُنگی است شامل اشعار مولانا و سلطان ولـد تالت افندي؛ 

 .717دانشگاه تهران، مورّ   558تالت افندي، فیلم 
دانشاگاه  552؛ نگهداري شده در کتابخانة تالت افندي، فایلم دیوان سلطان ولدلت افندي؛ تا

تهران، متعلقّ به زمان تیات شاعر )بناابر یادداشات اساتاد مجتباي میناوي بار صافحة اوّل 
 نسخه(.

؛ نگهاداري شاده در کتابخاناة دانشاگاه تهاران، 552نسخة خطی دیوان سلطان ولد به شمارة 
 .722مور  
؛ نگهاداري شاده در کتابخاناة دانشاگاه تهاران، 560ة خطی دیوان سلطان ولد به شمارة نسخ

 کتابت شده در تاریخ تیات شاعر.
 

https://journals.ut.ac.ir/issue_4648_4650_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+3%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+1%D8%8C+%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1392%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+21-58%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-228.html
https://journals.ut.ac.ir/issue_4648_4650_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+3%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+1%D8%8C+%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1392%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+21-58%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-228.html

